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و تحليل نظريه اسلامي  سازي معرفت از ديدگاه تبيين
و علواني �فاروقي

1عبدالحسين خسروپناه

 چكيده

نگارنده در اين. از اين نگاشته، تبيين فرايند دانش ديني در المعهد العالمي للفكر الاسلامي استهدف
و سپس به دي سازي دانش دگاه طه جابر العلواني در باب اسلامينگاشته، ابتدا به ديدگاه اسماعيل فاروقي

و. پردازد مي و مباني و استعمار غرب و مسأله عقب ماندگي مسلمانان چيستي اسلامي سازي معرفت
و نيز فرايند عملياتي شدن اين حقيقت از ديدگاه اين  و روش شناسي دانش اسلامي اصول هستي شناختي

مي دو شخصيت، بخش مهمي از اين نگاشته مي:روش. آيد به شمار . باشد روش مقاله تحليل اسنادي
و راه كار مناسبي به نام اسلامي-1:ها يافته علواني درد عقب ماندگي مسلمانان را خوب درك كرده

و روش شناسي تأكيد داشته است؛ ولي به  و به خوبي بر معرفت شناسي سازي معرفت ارايه نموده است
و روش شناختي مناسبي براي اسلاميجهت ضعف فلسفي نتوانسته  سازي معرفت نظام معرفت شناختي

بي-2. ارايه كند به علواني به و روش شناسي دانش پي برده؛ ولي گويا با تمسك طرف نبودن دانش
و با نسبي گرايي مي خواهد علم ديني را محقق سازد پست مدرنيسم به نوعي نسبي . گرايي غلطيده است

و ثانيا، چنين علم ديني، ارزش معرفت اين رويكرد، اولا، خطري به مراتب بيشتر از پوزيتيويسم دارد
مندي براي روش هنوز رويكرد مركز جهاني انديشه اسلامي نتوانسته مدل:گيري نتيجه. شناختي ندارد

مي اسلامي و در نيمه راه به سر ب. برد سازي معرفت ارايه دهد ه اين اميد آنكه نسل بعدي بتواند با توجه
روش تركيبي فاروقي كه بر گرفته از روش. اشكالات، گامي مؤثرتر در اسلامي سازي معرفت بردارد

و محتواي اسلامي است؛ گره پس بايد. كند ايي را براي توليد دانش اسلامي باز نمي شناسي غربي
و سپس با هاي مضاف اسلامي تولي هاي بعدي بتوانند روش شناسي مبتني بر فلسفه محققان در گام د كنند

.هاي علوم اسلامي دست يابند تبيين فرايند توليد دانش اسلامي به نظريه

 اسلامي سازي، دانش، روش شناسي، هستي شناسي، فاروقي، علواني: واژگان كليدي
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 سخن آغازين�

و گريزانه ستيزانه، غرب گرايانه، غرب غرب هايسازي دانش، چهار رويكرد كلي به نام اسلاميةدربار

و رويكرد غرب. گزينانه وجود دارد غرب گزينانه، به دنبال نفي مطلق دستاوردهاي علمي غرب نيست

و غرب زده، همچون روشنفكران غرباما؛كند ستيرانه با دستاوردهاي غربي برخورد نمي تجددستيزانه

و شكل روششهارو. نگرد گرايانه به علوم غربي نمي غرب و تجربي برشناسي عقلي و خي دستاوردهايي

و اهميت دارندشناخت علوم غربي در اين رويكرد، ارزش معرفت و.ي در الگوشكل فرايندي سازي غربيان

و اين با وجود؛اين رويكرد براي توليد علم ديني، آموزنده است در علوم انساني را ضرورت تحول، تغيير

و اسلامي بومي،داند مي .كنديمسازي الگو،آن تحققبراي،سازي را ممكن دانسته سازي

به اسلاميةنگارا و معرفت در برخي كشورهاو اسلامي، در ميان مسلمانان تمدنافول سببسازي علم

و آمريكا، پيشينه يافت:همچون ، اسدآبادي الدين سيدجمالشخصيتهايي مانند. پاكستان، مصر، مالزي، ايران

زم ابوالاعلي مودوديو اقبال لاهوري سيد جمال در برابر استعمار. ينه گامهاي نخستين را برداشتنددر اين

ازياسلام جوامعدررايداريب نهضتةغرب، پديد ويماندگ عقب براي جلوگيري شيخ محمد كليد زد

نقديسسپس.در دانشگاه الازهر به سازماندهي آن پرداخت عبده لياسماعويدر مالز العطاسبيمحمد

ايالفاروقيراج ، گام ديگري از دانشيسازياسلامي مبحث طرّاحبا،كايمتحده آمرلاتايدر

و حمايت امام خميني.اسلامي را دنبال كردندسازي تمدن و امام)ره(انقلاب اسلامي ايران با رهبري

و پژوهشي كار اي از تشكيل مؤسسه خامنه و،مداهاي آموزشي توانست اين طرح را عملياتي كند

.و اجرايي مناسبي را به ارمغان آوردرينظدستاوردهاي 

و پرورش اسلاميجهانةكنگرنياولبرگزاري دومين همايش اقتصاد اسلاميو)1977(در مكهيآموزش

ميسازيي در اسلاميمؤثرّهاي گام،)1979( در شهر جده ،تحقيقات فاروقي. آمد معرفت به شمار

از،ضياءالدين سردار،ابوسليمان و برخي ،االله جوادي آملي آيت:ان مسلمان ايراني، همچونتفكرّم علواني

و غيره، گامهاي آيت دانش است كه برداشته شده سازي اسلاميةديگري در زمين مؤثرّاالله مصباح يزدي

تلا. است و مسيري روشن، فهم عميقشهادانستن اين مي تر .دهد تر در اختيار طالبان علم ديني قرار

فك مؤسسة بين« در تبيين اين علواني. معرفت استسازي ترين مراكز اسلامي يكي از مهم»ر اسلاميالمللي

و پيشين كهمعتقد،آنةجريان و رهبران نخستينِ جنبش اصلاح است طلبي اسلامي، افرادي مانند كواكبي

و رشيد ،دو فعاليتهاي اسلامي داشتننداند؛ سپس افرادي كه در غرب تحصيل كرد رضا بوده محمد عبده

و مانند دكتر عبدالحميد ابوسليمان، مرحوم دكتر اسماعيل فاروقي، دكتر جمال برزنجي، دكتر هاشم طالب
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.داشتند» المللي فكر اسلامي مؤسسة بين«دكتر احمد توتونچي، نقش پيشگام در تأسيس

داةپيشين نشجويان اروپا تأسيس اين مركز جهاني به بيان علواني، بدين صورت بود كه ابتدا انجمن اسلامي

شكل گرفت كه دامنة آن، به تأسيس انجمنهاي تخصصي مانند انجمن پزشكان مسلمان، 1963در سال 

و جامعه در. شناسان مسلمان كشيد مهندسان مسلمان سپس نخستين نداي اين دعوت در نشست لوزان سوئيس

آم 1977سال  و توسط مرحوم دكتر ابوالسعود، رئيس انجمن فرهنگي اسلامي در ريكا سر داده شد

با گفتگو نتيجة بحثها. تن از متفكرّان مسلمان جهان، در بارة بحران فكري امت اسلامي انجام گرفت30هايي

.شناسي معرفتي اسلامي است اين بود كه حل اين بحران، بيش از هر چيز در گرو وضع چارچوب روش

به همراه ثبت 1980در سال»للي فكر اسلاميالم مؤسسة بين«اين مأموريت را اسماعيل فاروقي با تأسيس

لئمساةاين مؤسسه به مطالعات در بار. دنبال كردآنهاي گذاري براي تأمين هزينه سرمايهيةخير مؤسسة

و اسلاميةمعاصر انديش مي اسلامي جهاني سبببه» المللي فكر اسلامي مؤسسة بين«. پردازد سازي معرفت

وةشاخ10يكا به ثبت رسيد؛ ولي بيش از آمرةدر ايالات متحد،بودنش و مالزي اين مركز در مصر

و و سودان و مغرب و اردن .فعاليت دارند... پاكستان

و اسلامي و اصول اساسي اين مركز به عنوان مبناي انديشة اسلامي ي عبارتند اسلاميشناس روشسازي معرفت

و فراگير، جانشيني انس: از ان بر روي زمين، مسئوليت انسان در برابر امانت الهي، توحيد به عنوان اصلي عام

و اصلاح، پي و عقل فراگيري اسلام به عنوان روش آباداني و مكمل بودن وحي و نظام و عقيده .ريزي انديشه

:ازاست كاري اين مركز عبارتةبرنام

و آسان.1 و عناصر نفيس در ميراث اسلامسازي تواناسازي ؛يروشنفكران به درك اسلام

و فراگيري معارف جديد در چارچوبةتواناسازي انديش.2 و روشنفكر مسلمان براي درك اسلامي

ب برنامه آنااي دقيق و انتخاب عناصر مناسب ؛هدف غربال كردن اين معارف

مهم علوم انساني مانند اقتصاد، علوم تربيتي، علومةشاخ10ي در شناخت تدوين كتابهاي علمي روش.3

و بهةمختلف انديش مسائلةعنوان كتاب در بار 120و انتشار بيش از ... سياسي، مديريت اسلامي

و انگليسي ؛دو زبان عربي

و راهنمايي دانشجويان سطوح عالي به سوي جزييات برنام.4 ةتأسيس دانشگاه مطالعات عالي اسلامي

؛علومسازي اسلامي

و ميزگردهاي منطقه برگزاري كنگره.5 و بين ها ب اي و برگزاري مسائلةارالمللي در گوناگون فكري

و ميزگرد تا كنون 30 پيفكري مركز، متّةبرنام.كنگره كه ريزي روش كي بر شناسي اسلامي است
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رو خود مبتني بر توضيح روش و تعيين ي تعامل با قرآن كريم به عنوان منبع شهاشناسي علمي

و پي .استت مطهر نبوي شناسي تعامل با سنّ ريزي روش معرفت

و علواني، دو شخصيت مهمي هستند كه در برداشتن گامي براي اسلامي و تأسيس فاروقي سازي معرفت

. عطاس نيز در مالزي به برداشتن اين گام مدد رساند.ي داشتندمؤثرّاي براي اين هدف، نقش مؤسسه

و فاروقي با وجود تمايز فكري، به و دين بر اسلامي سببعطاس تلاش فراوان سازي دانش، هماهنگي علم

و علواني بر روششناس بر هستي،گانه12با بيان مراحليفاروق.دندكر و معرفتي علم شناسي دانش شناسي

و مس و روششناس بر انسان،ادبةلئو عطاس با طرح دانشگاه اسلامي هلامقاين.ي علم تأكيد داشتندشناسي

و طه جابر العلواني ميبه تبيين ديدگاه اسماعيل فاروقي .پردازدو تحليل آن

 دانش نزد اسماعيل فاروقيسازي اسلامي: گفتار اول�

oاسماعيل فاروقيةنام زيست 
مالفاروقيياسماعيل راج ازةانديش. در فلسطين به دنيا آمد1921ساكن آمريكا در سال تفكرّ، اسلامي را

سنميلادي 1936در سال. پدرش، عبدالهدي الفاروقي در مسجد محله فرا گرفت ژوزف به كالج فرانسوي

 فلسفه در دانشگاه هاروارد در سالةتحصيلش در رشت. به دانشگاه آمريكايي بيروت رفت 1948و در سال 

و معرفت: خوب قضاوت كردن«اش با عنوان دفاع رسالهو 1951  1952در سال1»ي ارزششناس متافيزيك

شلرو تأثيرش از د)1874-1928(2ماكس در 1958در سال. رجه دكتري فلسفه انجاميداو را به دريافت

فضلبود كه در اين دوره.ي مسيحي پرداختشناس گيل كانادا به فراگيري دين دانشگاه مك الرحمان، با

و منتقد علم ديني ارتباط پيدا كرد تفكرّم هم. مسلمان پاكستاني الازهر به تحصيل علوم اسلاميدرمدتي

سا 1968سالازوي. پرداخت فاروقي،. به تدريس در دانشگاه تمپل آمريكا مشغول بود،ل درگذشتشتا

و صهيونيستي داشت و. شخصيتي ضد استعماري وي با همكاري همفكرانش از جمله طه جابر علواني

و با همكاري عربستان سعودي ب3»المللي فكر اسلامي مؤسسة بين« 1981در سال،عبدالحميد ابوسليمان ه را

در هرندون،علوم با تأكيد بر علوم اجتماعيسازي اسلامي هدفابو قيقات علم دينيتحةتوسعمنظور

در،به همراه همسرش 1986در سال سرانجاموي. اندازي كرد ايالت ويرجينياي آمريكا راه در منزل خود

 (Quraishi, 1988; www.wikipedia.org).با ضرب چاقو جان باخت پنسيلوانياايالت 

oو استعمارزدگي مسلمانانماندگي عقب

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Justifying the Good: Metaphysics and Epistemology of Value 
2. Max Scheler (1874-1928) 
3. International Institute Of Islamic Thought 
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را هاي بحث اسلامي گرچه ريشه و دانشگاه توان در آثار سيد ابوالاعلي مودودي،ميسازي معرفت

.شدمطرح 1960از سال،دانشسازي ولي عنوان اسلامي؛بنيانگذار جماعت اسلامي در پاكستان يافت

و؛تمام نظام آموزشيسازي فاروقي، يكي از پيشكسوتان اين جريان است كه به اسلامي و متون يعني دانش

و علت شناس وي همچون ساير روشنفكران جهان اسلام، ابتدا به آسيب. ساختار آموزشي معتقد بود ي

و حضور استعمار در كشورهاي اسلامي عقب و ملت اسلامي بهةاز جمله به حمل،ماندگي جامعه ناپلئون

و استعمار انگلستان در شبه م مصر ماندگي نزد انديشمندان مسلمان راه حل بحران عقب. كنديقاره توجه

و شيخ محمد عبده، اصلاح نظام آموزشي بود مانند سيد جمال و. الدين اسدآبادي ولي درك سطحي

مي. نادرست اين بزرگان از نظام آموزشي، كاري از پيش نبرد بردند كه دانش غربي اين گروه گمان

ا بي و تنها بايد سيستم آموزشي غربي را به كشورهاي اسلامي منتقل كرد نقصو سازگار با دانش ديني ست

حل تا مشكل عقب و ارزشي سكولار وارد جهان اسلام ضهافر دانش غربي با پيش. شودماندگي ي معرفتي

و مشكل غرب و؛زدگي را مضاعف كرد شد و فرهنگ غربي جايگزين زندگي اسلامي شد زندگي

و مشكلات تهاابرقدر.د جدا شدندمسلمانان از هويت گذشته خو ميان مسلمانان تفرقه ايجاد كردند

و فرهنگي متعددي به وجود آوردند و سياسي نه تنها ورود دانش غربي به جهان اسلام، بنابر اين،.اقتصادي

شب،هيچ پيشرفتي در ميان مسلمانان به وجود نياورد و و سپسههبلكه وابستگي به غرب هاي ديني

.سي را بيشتر كردهرا اسلام

و سيد احمدخان و عبده نسبت به اصلاح نظام را فاروقي معتقد است كه بايد درك درست سيد جمال

اصلاح نظام آموزشي در كنار اصلاح نظام سياسي،ولي با دو شرط مهم؛ اول اينكه،آموزشي دنبال كرد

در كنار اصلاح نظام،ي دينيهاشانجام گيرد؛ زيرا نظام سياسي مبتني بر استقلال كشور بر اساس ارز

و،دوم اينكه. داشته باشد ماندگيي در بحران عقبمؤثرّتواند نقش آموزشي مي براي درمان بيماري

تنها با اصلاح نظام آموزشي،پس حل اين بحران. برد بازگرداندن امت به سلامت، بايد به علم ديني پناه 

.ممكن نيست

ميةسوره مبارك 143ةوي بر اساس آي در زمانو معتقد استكند بقره، امت اسلامي را امت وسط معرفي

و بيماري امت اسلامي، زاييد. آيدمي به دستدانش سازي كنوني، توسط اسلامي استعمارةتشديد ناكامي

ةهاي غربيان است كه به دست روشنفكران تاجرمĤب در جهان اسلام با آميختگي انديشو استثمار انديشه

و  (Al-Faruqi, 1987, P.15-18).ه استهاي اسلامي توسعه يافت انديشهسكولار

مي ماندگي فاروقي چند علت مهم را براي عقب آغازين اسلام به معناي عامةفقه در دور: كند؛ از جمله بيان

كه اما؛رفتمي به كار و اين امر سبب شد و اجتهاد به معناي خاص منحصر شد پس از آن، به فقه



دامطالعات معرفتي�8 50نشگاه اسلامي در

بدانشمندان و تفقّهاسلامي نتوانند به.ه به معناي عام بپردازندمشكلات امت اسلامي در چارچوب اجتهاد

و عمل و تفكيك انديشه و وحي ا،اعتقاد فاروقي، باور به تعارض عقل حطاط مسلمينندو عامل ديگر

و بازنگري در دان،معرفتسازي وي بر اين باور است كه براي اسلامي.است و ميراث شهابايد اصلاح

و عقب .مسلمانان حل شود ماندگي اسلامي انجام گيرد تا مشكل انحطاط

گرايي گرايي است؛ زيرا اسلام يكي از ابعاد اسلام،سازي معرفت فاروقي بر اين باور است كه اسلامي

و  و تودتمدنچارچوبي ارزشي و عمل، حاكم و جامعه، انديشه و آخرتةي فراگير براي فرد و دنيا  مردم

و خشنودي خدا را و اصلاح، خرسندي و آباداني و عدالت است كه انسان مسلمان در آن با اجراي حق

و فراگيري است كه به هدايت الهيي اسلاميِشناس معرفت اسلامي به معناي روش. كند جستجو مي استوار

و تجس و نقش عقل را تعطيل نكند و ارزملتزم باشد فت اسلامي، معرفتي معر.ي آن باشدشهام اهداف وحي

همشهااست كه مصدر آن، ارز و با و اهداف رسالت است و ارزشمند ميراث امتةي وحي عناصر درست

مةو انديش و و قرنها مرتبط استتفكرّعلما  شهايك سلسله ارز معرفت اسلامي صرفاً. ان آن در طول عصرها

و سنّ صرفاًيالات فردي تأمةو اهداف زاييد و ميراث بلكه راهي است براي تكوين ذهنيت،نيستتتاريخ

و مقايسه و طبيعي و انساني و معرفت اجتماعي معرفت، سازي اسلامي.اي علمي روشمند در ابعاد علم

و هدف آن، تكامل روش،ي امت اسلامتهاامروزه در فهرست اولوي ةشناسي انديش داراي اولويت آني است

و فساد و تطهير آن از انحرافات و قرنها از صدر اسلام تا اسلامي و جمود است كه در بستر عصرها و انزوا

ص 1385فاروقي،(.كنون بر پيكر آن تنيده است ،245(

oو اصول هستي ي دانش اسلاميشناس مباني
ي دانش اسلامي به شرح ذيل شناس به ويژه دانشگاهيان را اصول هستي،فاروقي، چراغ راه هدايت مسلمانان

:كند معرفي مي

خو.1 و جهان را هدفمند1:اونددحدانيت خداوند، تنها خالق هستي است كه همه چيز به دست اوست

و در جهت تحقق اهداف الهي باشد. آفريده است و دانش بايد هدفدار .پس معرفت به جهان

در.2 و هم2:خلقتوحدت و منسجم نشآياجزاةنظام جهان، واحد ت گرفتهئن از يك علت الهي

و قوانين در اين جهان، منحصر به قوانين مادي نيستياجزا. است قدرت انسان. جهان با يكديگر مرتبطند

و جهان،انسان. نهايت است در تسخير جهان بي آن،آفريده شده تا به كمال برسد آفريده شده تا انسان از

و طبيعت در اختيار انسان قرار. بهره ببرد و جهان است .دارد پس نيازمندي انسان در طبيعت

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Unity of Allah 
2. The Unity of Creation 
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و وحدت.3 مي،انسان در شناخت1:معرفتوحدت حقيقت و گاهي نمي گرفتار خطا تواند شود

و نيازمند به منبع مصون از خطا پس دو راه براي. يعني وحي الهي است؛خطاي خود را تشخيص دهد

دشهايكي، دان: شناخت وجود دارد و و عقلي بهي انساني درسشهااگر دان.، وحي الهييگريي حسي ت

و عقل با يكديگر تعارضي ندارند. افتد تعارضي ميان آنها اتفاق نمي،واقعيت رهنمون كنند ،تعارض؛وحي

و فهم وحياني است و عقلي .در خطاي فهم حسي

ر زميندخودةو او را خليف)72احزاب، آية(خداوند امانتي را بر دوش انسان نهاده2:وحدت در زيست.4

هميقوانين،براي انسان همچنين. داده استقرار)30بقره، آية( -ي حيات انسانتهاساحةتشريعي ناظر به

و ماوراي آن و اخروي، طبيعت و اجتماعي، دنيوي و عقايد، فردي و اخلاق اوة قرار داد تا با اراد- احكام

ادانهبه امانت در وي اي كه خداوند پس انسان با اراده. تحقق يابند)3انسان، آيه( تدار خداي سبحاننماه،

مي مي و خلافت الهي در جهان را محقق و اقام. سازد شود وةپس انسان بايد قوانين جهان را كشف عدل

و هماهنگ با دستورات الهي دست يابد تمدن،ساز فرهنگ،خواه عدالت،پوياايهقسط كند تا به جامع .ساز

و3:وحدت انسانيت.5 و شرقي.)13حجرات، آية(جود نداردميان حقيقت بشريت، تمايز ذاتي انسانيت به غربي

و سفيد تقسيم نمي و قومي عارضي است. شودو سياه و ژني و جغرافيايي اين اصل مبناي. تفاوتهاي خانوادگي

ج 1391ميري،(.علوم غربي بر اساس نژادپرستي شكل گرفته است. مهمي براي علوم انساني است )55-57،ص2،

 اسلاميي دانششناس روش�

به.تتي در اهل سنّولي نه اجتهاد سنّ،معرفت، اجتهاد استسازيي فاروقي براي اسلاميشناس روش وي

و روششناست بر معرفتشد مي الگوي اين شناسي و آن را براي دنياي مدرن از اجتهاد خرده ،گيرد

مي بي و؛توجه اساسي به منابع اسلامبافاروقي. داند كفايت به با رويكرد جمع،تسنّيعني قرآن گرايانه

و سنّگيري تركيبي از بنيادهاي معرفت سنّ او با بهره. ورزد جاي فردگرايانه تأكيد مي به همراهت تي قرآن

و تفقّمي،ي علم مدرنشناس روش و هم به دانش اسلامي دسته سنّخواهد هم مشكل اجتهاد تي را حل كند

ميي را اسلاشناس فاروقي اين روش. يابد و جهاني مي مي .آورد نامد كه دانش اسلامي را به ارمغان
(Al-Faruqi, 1998, P.87; Safi, 1993, P.23-48) 
و سنّ و دورسازي ضعفهاي اين دو نظام، فاروقي با تركيب نظام آموزشي غربي و كسب زواياي مثبت تي

و آداب اسلا مي و اخلاق و متون مي بر اساس معيارهاي قابل قبول خواهد به نظام نويني دست يابد كه استاد

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Unity of Truth and Unity of Knowledge 
2. The Unity of Life 
3. The Unity of Humanity 
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و ارزشهاي اسلامي بايد بر اين جهان. از دبستان تا دانشگاه حاكم باشد،هاي آموزشي در تمام دوره بيني

و دانش. نظام نوين آموزشي حاكم باشد و اخلاق و دانشجويان در اين نظام آموزشي بايد احكام آموزان

و فرهنگو  سازي سازي نظام آموزشي، اسلامي تر براي اسلامي مهمةمرحل.نداسلامي را بشناس تمدنتاريخ

و سپس و توليد دانش اسلامي و دانش اين امر. تدوين متون آموزشي بر اساس علوم اسلامي است،معرفت

و روش و عناصر اصلي و اهداف علم جديد بر اساس ديدگاه اسلامي صورت شناس مهم با تغيير مفاهيم ي

مي،گفته فرايند پيشمجموعه. پذيرد مي در تواند دانش ديني را به دانش با حمايت دولت و دانشجو آموز

.كندنهاد معنوي آموزشي منتقل 

 دانشسازي فرايند عملياتي شدن اسلامي�

مي،سازي معرفت از ديدگاه فاروقي اسلاميةبرنام ازةمرحل:گيرد در دو مرحله انجام نخست، عبارت است

بط بر علوم جديتسلّ و احاطه و مرحلرد و ابتكارةميراث اسلامي و ابداع دوم، تشخيص مشكلات مهم

صيمراد(.اسلامي ،251-248(

و جامعي است. كند وي، راهكاري براي اسلامي كردن معارف گوناگون ارائه مي اين راهكار، برنامة كامل

معق آن، مستلزم تلاش بسياري از متخصصان در تمام زمينهكه تحقّ 12شامل،اين راهكار. رفت استهاي

مجموع اين مراحل، نقشة كاملي را تشكيل. مرحله است كه براي اسلامي كردن همة علوم كاربرد دارد

مي مي اين مراحل. توان به ميزان تحقق فرايند اسلامي شدن هر يك از علوم پي برد دهد كه از طريق آن

مي12 :توان به شرح ذيل خلاصه كرد گانه را

و تبحةيته.1 و روش علم مورد مطالعه و مباني علم مدرنطرح محتوا اين گام:ر در اصول

و تسلّه منظورب ميط بر علوم مدرن براي مهارآشنايي .شودو اصلاح آنها برداشته

آن.2 و مباني و تحليل اصول و بررسي اين گام نيز براي:تبيين سير توسعة علم مدرن

و تسلّ .ي استط بر علوم غربآگاهي

و دسته جمع.3 بندي آوري قرائتهاي گوناگون از فرهنگ اسلامي مرتبط با موضوع علم
هدفاب،آوري ميراث اسلامي متناسب با علوم جمع:آنها بر اساس تقسيمات اصلي آن علم

.گيري متخصصان مسلمان علوم از آنهاست بهره

ب.4 و تبيين ارتباط آنها و تحليل قرائتهاي پيشين اين فعاليت براي:ا علم مورد مطالعهتجزيه

و حل مشكلات بشري كشف چگونگي اعمال جهان .استبيني اسلامي بر علوم

و مباني علم مدرن.5 و ارتباط تفصيلي مقولات اسلامي مرتبط با اصول بعد از كشف:تعيين
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و ميراث اسلامي، به ايجاد ارتباط ميان ميراث اسلاميو تهاقو هاي علومو شاخه ضعفهاي علوم مدرن

و همخواني يا تعارض علم مدرن با ميراث اسلامي را كشفمي انساني غربي مي .كنيم پردازيم

و روش آن از ديدگاه.6 و مباني مدرن و اصول ارزيابي انتقادي مضمون علم مذكور
و سبب تصحيح،رويكرد انتقادي تاريخي، روشي، هدفي، مبنايي، محتوايي به دانش غربي:اسلام و حذف

.شود اصلاح اسلامي دانش مي

و سنّ:ارزيابي انتقادي ميراث علمي مسلمانان در آن موضوع.7 ت نبوي كه منشأ ميراث قرآن

و دستاورد آنها نقدپذيرند ميراث اسلامي با سه معيار. اسلامي است، مصون از نقدند؛ ولي فهم مسلمانان

و دان و نيازهاي معاصر سشهاوحي ميي انساني معاصر .شوند نجيده

و مرتبط با علم.8 اي بايد طراّحي شوند علوم به گونه:تبيين مشكلات عمدة فراروي امت اسلامي

و مشكلات امت اسلامي باشند و كارامد باشند. كه ناظر به بحرانها .علوم مطابق نصوص ديني بايد نافع

و در علوم اسلامي بايد به مشكلات انسا:تبيين مشكلات عمدة انساني.9 ن معاصر هم توجه داشته باشد

و،بحران اخلاق،بحران محيط زيست،اعتياد،نژادپرستي،آنارشيسم. آنها باشدةصدد هدايت هم بيكاري

.دنسازي علوم مورد توجه قرار گير غيره بايد در طرح اسلامي

و بهترين يافته. 10 و بازسازي ساختار علم مورد مطالعة اسلامي آن هاي تحليل، تركيب
و بعد از كشف مشكلات امت:علم در دوران مدرن و علوم مدرن بعد از شناخت ميراث اسلامي

و خلّ و تركيب و معضلات انسان معاصر، نوبت به گزينش معيارمند و اسلامي اقيت ميان ميراث اسلامي

مي ماندگي علوم مدرن براي جبران عقب .رسدو حل بحرانهاي بشريت

مت. 11 و توليد و انديشة اسلاميطرّاحي بر مبنا توليد علوم نوين با رويكرد اسلامي:ون آموزشي

و كتابهاي درسي .و تدوين آنها به مقالات

علوم اسلامي نبايد در كتابهاي درسي:انتشار گستردة محتواي آن علم ميان متخصصان. 12

اسدهگستر،بلكه بايد عملياتي،منحصر باشد و مشكلات امت حلو تأثيرگذار شود و انسان معاصر را لامي

و بر   (Herndon).علم غربي غلبه يابد الگويكند

 تحليل ديدگاه اسماعيل فاروقي�

و از اسلاميتهاشخصي ؛1377،يالعلوان(نددانش دفاع كردسازي يي همچون علواني، مسير فاروقي را دنبال

ر م.)Al-Alwani, 1989, P.227-238:به.ك.همچنين هرينظبه نقد اين نيز مسلمانانتفكرّبرخي ديگر از

به تبيين دو دستگي» ارزيابي انتقادي از اسلامي كردن دانشيك«در كتاب محمد حنيف.پرداختند
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اسلامي كردن دانش در قرنةي فكري در حوزشهاجنب،اسلامي كردن دانش پرداختهةمسلمانان در زمين

و ارزيابي كرده است  (Haneef, 2005).بيستم را معرفي

ميف الگويهم،هم با اسلامي شدن دانش مخالفت كرده،الرحمانلفض وي بر اين باور. كند اروقي را نقد

را،و سكولار شدنسازي است كه اسلامي و تنها كاركرد علوم و دانش ارتباطي ندارد به ماهيت علم

وي. صف كردتوان به اين دو عنوان متّ مي و بحران دانش مدرن،به اعتقاد انداز توان با چشمميارمشكلات

 (Fazlur Rahman, 1988).اسلامي برطرف كرد

مي انداز اسلامي فضل، نه ديدگاه چشممحمد ياسين نه الرحمان را و فاروقي را جايگزين الگويپذيرد

 (Yasein, 1993).داند مناسبي براي علم مدرن مي

جضياءالدين سردار بر. بيني بر علم مدرن تأكيد دارد هان، يكي از منتقدان علم مدرن است كه بر تأثير وي

و مباني علم مدرن، نمي اين باور است كه با جهان و اصول به. توان به علم اسلامي دست يافت بيني سردار

و جهان،ت با طرح تركيبي فاروقي مخالفت كردهشد و اصول بيني اصرار دارد كه علم مدرن غربي با مباني

اسلامي شود تواندن به هيچ وجه نميمعي.(Sardar, 1988) 

و سكولار توسط روشنفكران ديني مخالفت حاصل سخن آنكه، گر چه فاروقي با تركيب انديشه هاي اسلامي

شد سازي علوم، گرفتار تركيب روش كرد، ولي خود نيز در پيشنهاد اسلامي . شناسي غربي با معارف اسلامي

و براي اسلامي اقدام: اين رويكرد با همة امتيازهايش، از جمله و دانش، توجه به ميراث اسلامي سازي معرفت

و امت اسلامي، چند مشكل اساسي دارد كه به شرح ذيل ذكر مي و مشكلات انسان معاصر :شود علوم غربي

سازي معرفت، توجه لازم را به مباحث بنيادين نخستين اشكال فاروقي اين است كه در بحث اسلامي.1

و سطحي بيان پنج اصل وحدت براي اين امر مهم،. گرانه از آنها عبور كرده استنو فلسفي نداشته

شناختي، شناختي، هستي شناختي، معرفت شناختي، روش فاروقي به مباني مهم دين. كند كفايت نمي

و جهان انسان و نظريه شناختي . هاي علمي تأثيرگذارند، توجهي نكرده است شناختي كه بر علوم

ع و منابع شناخت، معيار ارزش، قلمرو همچنين وي به چيستي لم، نظرية صدق، نظرية توجيه، ابزار

و دهها مسئلة ديگر كه بر دانش تأثيرگذارند، نپرداخته است دين، عوالم هستي شايد. شناسانه

خوانندگان. گري فاروقي، اين نگرش سطحي را در زمينة مباني به او داده است رويكرد اشعري

ن و دين داشتن مباني علمتوجه داشته باشند كه به شناختي نه تنها اسلامي شناختي سازي معرفت را

وقتي بحران علم غرب. كند آورد، كه شناخت دقيقي نيز نسبت به علوم غربي فراهم نمي ارمغان نمي

و مبنايي شناخته نشود، به تحول دانشو توليد معرفت اسلامي هم دست نخواهيم يافت .با دقت

پي.2 و معرفت دايش علم مدرن، دوگانهيكي از عوامل ةي در فلسفشناخت انگاري وجودشناختي
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و كانت و دوگانه. در جهان غرب به وجود آورده استرا يي شهاكه چال استدكارت انگاري نفس

و فلسفه و آخرت، الهيات و سپس دكارت باعث قداستةدر فلسف،بدن، دنيا و سكولاريسم زدايي

بر،بر خلاف نظر فاروقي،علم مدرنةهم.شدماترياليسم در قرن نوزدهم  به هيچ وجه مبتني

و بر اساس اومانيسم، انسان عام را مورد مطالعه قرار مي هم نژادپرستي نبود و براي انسانها حكمةداد

و نيچه با تأكيد بر اصالت قدرت، دانش؛آري. كرد صادر مي هگل با توصيف فلسفي از نژاد آلمان

بي. سوق دادندرا به نژادپرستي  و بايد مبناي وحدت انسان در مباني فاروقي، شك صحيح است

هم علوم انساني قرار گيرد؛ ولي اين بر،هاي علوم انساني غربي نظريهةگونه نبوده كه مبتني

.نژادپرستي بوده باشد

و دانش نه تنها خنث روش.3 ،يشناخت بلكه مبتني بر اصول معرفت،نيستيشناسي توليد علم

و انسانشناختيهست و بر محتواي معرفتي معيشناختي رو. تأثيرگذار است،ني است ي شهاتركيب

شدغربي اسلامي، جز التقاط معرفتي كه فاروقي از آن پرهيز داشت، چيزةبا معارف اصلاح

.آورد ديگري را به ارمغان نمي

ن علوم در علم واحد جمع كردةهستند، مغالطآن اشكال مهمي كه طرفداران دانش ديني گرفتار.4

مي. است مي اين طايفه گمان ؛ سازي معرفت دست يابند به اسلامي،واحد الگويئةتوانند با ارا كنند

و اجتماعي با ساير. وضعيت علوم طبيعي با علوم انساني متفاوت است در حالي كه علوم رفتاري

و محتوا دارندةعلوم انساني، تفاوت اساسي در عرص معرفت سازي اران اسلاميبايد طرفد. روش

به براي هر يك از دسته .مشخصي دست يابند الگويهاي دانش

و بسنده كردن به بيان مراحل.5 و گرفتاري12اصلاح روش اجتهادي گانه، مشكل دانش ديني

مي. كند مسلمانان از استعمار علمي را حل نمي ،بايست به الگويي از مباني فلسفي فاروقي

و روششناس انسان ميشناسي وي معرفت دست ميآن يافت و آزمون كشاند تا امكان را به تجربه

.علم ديني را بر اساس تحقق آن نشان دهد

و علوم انساني معاصر، مشكل.6 و نيازهاي معاصر ارزيابي انتقادي از ميراث اسلامي با معيار وحي

و سنّ،اولاً؛ زيرااست بات نبوي به صورت ميراث اسلامي در اختيار وحي بشر است؛ حال چگونه

كنوات ميراث اسلامي مي ،د؟ آيا فاروقي با امور ثابت در ميراث اسلاميرميراث اسلامي را ارزيابي

و تابعين را هم معيار فاروقي سنّ،ر در ميراث اسلامي را دارد؟ ثانياًقصد ارزيابيِ امور متغي ت صحابه

بي ارزيابي ميراث اسلامي قرار مي و دهد كه و تابعين متنوشك با و جود صحابه ع دنياگرا

مقصود از نيازهاي بشر به عنوان معيار دوم ارزيابيِ،ثالثاً. تواند عموميت داشته باشد نمي،گرا آخرت
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و اخروي، كوتاهةهمآيا ميراث اسلامي چيست؟ و معنوي، دنيوي و بلندمدت نيازهاي مادي مدت

ميةاست؟ آيا با هم در انواع نيازها و اصلاح توان كرد؟ آيا در آن ايجاد ميراث اسلامي تغيير

؛نيازهاي بشر چيستةكنند مرجع تعيين ماند؟ اصولاً صورت، چيزي از ميراث اسلامي باقي مي

ميشهادان،ميراث اسلامي يا ميراث غربي؟ رابعاً توانند ميراث اسلاميي انساني معاصر با كدام معيار

و نظريةي، فاروقي به رابطرا محك بزنند؟ آيا قبل از هر چيز و دين پرداخته و عقل و دين ةعلم

ه است؟كردخود را در اين زمينه بيان

و معرفتيبمعرفت، سازي فاروقي براي اسلامي.7 و اجرايي . خلط كرده است،ين فرايند راهبردي

و البته مرتبط نياز داردسازي اسلامي و دانشگاه به سه فرايند جداگانه عل شايد يكي. دانش ي تهااز

و دوستانش و،مهمي كه باعث شد جريان فاروقي و طه جابر العلواني مانند عبدالحميد ابوسليمان

و دانشگاه بين»المللي فكر اسلامي بينةمؤسس«تشكيل  بهندالمللي اسلامي در مالزي نتوان در آمريكا

.گفته است تدوين متون مناسب دست يابند، خلط سه راهبرد پيش

دو�  معرفت از ديدگاه طه جابر العلوانيسازي اسلامي:مگفتار

oطه جابر العلوانيةنام زيست 
و شخصي و از مؤسسان ان اسلاميطرّاحاز،ي علميتهايكي از محققان المللي فكر مؤسسة بين«سازي معرفت

به) ميلادي 1935( قمري 1345وي در سال1.است طه جابر العلوانيدر آمريكا،»اسلامي دنيا آمد در عراق

موفق به دريافت مدرك كارشناسي ارشد 1968و پس از گذراندن تحصيلات مقدماتي در عراق، در سال 

و در سالةدر رشت و حقوق به 1985شريعت شد كسبموفق وي. دكتراي اصول فقه از دانشگاه الازهر

و مجلس مؤسسان رابطه العالم الاسلا مي در مكه، رئيس علاوه بر عضويت در مجمع جهاني فقه اسلامي

.است» المللي فكر اسلامي مؤسسة بين«كنوني 

 مسلمانان با غربةمواجهةسه مرحل�

مير علواني در بحث تبارشناسي مواجهة مسلمانان با فرهنگو تمدن غربي، از پشتس :كند گذاشتن سه مرحله ياد

و فرهنگي مسلمانان؛نخستةمرحل و تزلزل فكري و سرگرداني و ناكاربهو دوران حيرت مداحاشيه راندن

و جهت دادن نسل جوان و فرهنگ اسلامي در برابر نيازهاي زمان بي برايدانستن فكر و آموختن چون

و فرهنگو  .غرب است تمدنچراي فكر

و رويكرد غرب؛دومةمرحل و حذف فكر بعد از آشنايي مسلمانان با غرب و پذيرش فكر غربي زدگي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ج 1391؛ موسوي، 1377؛ العلواني، 165؛ همان،ص63-104،ص 1385، مرادي: در تدوين ديدگاه العلواني از منابع ذيل استفاده شده است.1 .20-31،ص2،
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ماعتداةاسلامي، روحي و رويكرد تطبيق ميان انديشتفكرّل در ميان و انديشةان اسلامي پديد آمد ةغربي

و مباحثي مانند سوسياليسم اسلامي تقليد پيشرفته، جايگزين غرب؛اسلامي دنبال شد دمكراسي،زدگي

و حقوق بشر در اسلام،اسلامي شد،حقوق زن در اسلام و تدوين .تحقيق

و شيخ محمد عبده، مصلحاني بودند كه با نوسازي سيد جمالعلواني بر اين باور است كه الدين اسدآبادي

و ترك تقليد، نقش اصلاحي خويش را در تاريخ جديد اين امت اداةانديش و دعوت به اجتهاد ديني

م. ديد علواني با اين دو بزرگوار متفاوت استةولي زاوي.كردند و سنّوي ت عتقد است اجتهادي كه قرآن

و زن واجب است، حالت اند بدان فراخوانده)ص(نبوي و رواني براي انجام وظيفيو بر هر مرد قرائتةعقلي

و جهان تحقق،قرائت وحي-كه هدف حق تعالي از آفرينش است- تحقق بخشيدن به آباداني،هستي

و آزادسازي انسان از احساس عجز است تا انسان بتواةهمةبخشيدن به تزكي ند با قواي نيروهاي انساني

هم،ادراكي ذومراتب خود و فرامادي دست يابدةبه و. حقايق مادي و ادراكات حسي ادراكات غريزي

و تناقضي ميان آنها نباشد و پشتيبان هم باشند و وحياني بايد هميار ايمان انساني، عقلش را از خطا. عقلي

تا بازمي خرد استمكتبهاي فقهي اسلا. اسلامي بنا نهاده شود تمدندارد .مي يكي از بازتابهاي اين

درورابعلواني بر اين است كه نخستين سستي ما از روزگاري آغاز شد كه اجتهاد از حالت عقلي والا

شد،سطح امت و نخبگاني منحصر بعد فقهي خرد. به اين انحصار، موجب بدفهمي در جنبش اصلاح

و گمان شد اصلاحات با اجتهاد فقهي  ميمسلمانان شد از. پذيردو بيان احكام انجام اين پندار، بسياري

و تفسيري تازه از مفاهيم ديني و،اصلاحگران را به تأويل و ملائكه به ميكرب و شيطان مانند تفسير جن

و تجربي را برنينگيزد ةبه مرحل،يتمدنمسلمانان با پيدايش شوك. باكتري كشاند تا اعتراض عقل علمي

و نزديك و براي نمونه زي انگارهسا مقايسه شوراةدموكراسي، قرين،هاي غربي با مفاهيم ديني انتقال يافتند

و نزديك1940-1960هاي دهه. شد خاستگاهكهيحالدر؛سازي را نوعي اجتهاد دانستند، اين مقايسه

و التقاط،اجتهاد. مقايسه، خاستگاه تقليد استةانديش .و تلفيق بودنوآوري نبود؛ نوعي تقليد پيشرفته

و اهداف متفاوتي دارند، با هم تلفيق شوندتمدنچگونه ممكن است دو نظام و فرايند و منابع !ي كه مباني

و پروژةپس بايد به مرحل و نوآوري اساسي رفت و به اجتهاد سازي معرفت را دنبال اسلاميةسوم راه يافت

و معرفتشناخت اين پروژه، داراي روش. كرد اسشناختي سازي معرفت، تلاش براي پوشاندن اسلامي.تي

وةمرحل؛ط بر آنها نيستويژگي ديني بر علوم معاصر با هدف تسلّ و خوديابي سوم، دوران بيداري اسلامي

ان اسلامي در اين دوره فهميدند كه جهان اسلام، گرفتار چپاول تفكرّم. بازگشت به خويشتن اسلامي است

و تاراج فكري و اقتصادي بيداري اسلامي به عالمانةدور.و فرهنگي از سوي غرب شده است سياسي

او نظريه شهامسلمان فهماند كه با رو و با هاي غربي نميلگوها و بايد توان به پيشرفت اسلامي دست يافت
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 آثار سيد.ي معاصر، حركت جهادي انجام دادشهاتوجه به جامعيت توانايي اسلام در پاسخگويي به پرس

 اسدآبادي، محمد عبده، مالك بن نبي، محمدباقر صدر، سيد قطب، دكتر شريعتي، استاد الدين جمال

.نداي اين دورهتهاي از فعاليياه نمونه،اسماعيل فاروقيو مطهري

 معرفتسازي چيستي اسلامي�

و در عين حال اجتهادي است پروژه،معرفت در اصلسازي اسلاميةپروژ ازو اي تجديدگرا قرائتي جديد

ميئيراث اسلامي را ارام و منابع آن، كار بازنگري انتقادي. كنده و انفصال ميراث با كشف عوامل اتصال

و موقت در اين ميراث. شود اين ميراث هم انجام مي و عام باز،امور نسبي ميشناخت از امور مطلق . شونده

و شايستاتوان بخش كار آنگاه مي .قرار داد مبنا،ميراث را به صورتي روشمندةمد

و اين كار تحقق نمي سازي معرفتمي اسلامي يابد كوشد تا الگويي را به عنوان جايگزين الگوي سكولار ارائه كند

و در نهادش،  و داراي توان تفسيري مطلوب باشد مگر اينكه الگوي جايگزين، رقيبي قدرتمند، كارامد، مشروع

و تفكيك، قدرت تركيب، بازساز .ي، زايش معرفتيو تصحيح روشمند نيز وجود داشته باشدعلاوه بر توان نقد

در اسلامي و عملياتي ابداعي و منابع آن سازي معرفت، عملياتي اجتهادي در امور مربوط به ميراث اسلامي

و انساني است يعني استوار است؛ معرفتيةاجتهاد معاصر بر آگاهي از دو حوز. تعامل با علوم اجتماعي

و معر و انساني جديد،فتي اسلاميميراث علمي و علوم اجتماعي كه از درون،كه از بطن فقه تولد يافته

و قرآن كريم با تصديق اين. اند فلسفه زاده شده و ستد داشتند مسلمانان در صدر اسلام با ميراث يهودي داد

و بهره و اشراف بر آن، امت ما را بر دريافت و رها كردن ميراث . بقيه، توانا كرد گيري از بخش مطلوب آن

و رويكرد گزينشي مسلمانان با ميراث يوناني نيز باعث تسلّ و جهانتجربه بيني اسلاميط الگوي اسلامي

و. شد و فرهنگي و معرفتي و رهايي از تمدنالبته امروزه روند اين تعامل، به شبيخون فكري ي شبيه است

از،به ويژه اينكه الگوي معرفتي سكولار؛تأثير يا تداخل آن براي هر نظام معرفتي، ناشدني است قطع نظر

اد و و دقت و باطل بودنش، با شعار علميت بيحق و توليدي عاي طرفي، از توانايي تفسيري، انتقادي

بريو اجتهادينوسازاتيما را به عمليازمنديناين وضعيت،. فراواني برخوردار است كه سلطة قرآن را

ميموروثيعلوم اسلامويو انسانيعلوم اجتماع م كند؛يمضاعف ايآشكار نيسازد تا از عناصر مثبت

غ و كنريعلوم بهره گرفته .ميآن را رها

و اسلامي در طرفداران علم ديني رو»المللي فكر اسلامي مؤسسة بين«سازي معرفت ي شهابر بازنگري در

رو ميزان امكان بهره،اجتهادي تأكيد ورزيده و ميزان شهاوري اصول فقه از ي جديد علوم اجتماعي

اين گروه، تكيه زدن بر اجتهاد جمعي، آزادسازي فقيه. وري علوم اجتماعي از اصول فقه را بيان كردند بهره
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و تنبيهي خارجي، الهام گيري از مقاصد شريعت، استنطاق از مقاصد از قدرت عوامل تأثيرگذار ترغيبي

اشريعت، استنطاق نصوص مقد روس، استفاده و،ي معرفتي برگرفته از قرآنشهاز و خردورزي مانند تجربه

صاعد،جابر بن حيان، حسن بن هيثم، ابوريحان بيروني:تقواي الهي را همانند دانشمندان مسلماني چون

و ابن مي،خلدون مورد عنايت قرار داده اندلسي .ورزند بر آنها اصرار

و معرف شناسي، جوهرة اسلامي روش و. شناسي، خاستگاه آن استتسازي معرفت توجه به سطح فلسفي روش

و ريزه هاي معرفتي غرق كاري معرفت در اين طرح ضرورت دارد؛ زيرا در غير اين صورت، در دايرة جزييات

و نيز جهان هستي است نقطة اساسي معرفت. شويم مي و سنتّ . شناسي اسلامي، توجه به دو منبع معرفتي قرآن

ميشناسي اسلام معرفت كهي به ما نشان مياسلاميشناس معرفتدهد به دهديبه ما نشان كه معرفت، منحصر

و آزما وحيبلكه هر معلوم ست؛ينشيمعلومات برگرفته از تجربه ايكه از . قابل اعتماد استديو تجربه بدست

بي با اين بيان، روشن مي كند تا هم ميان دانشياين طرح به ما كمكم. طرفي علم، ادعايي بيش نيست شود كه

و هم طرح اسلامي و قرائت هستي تعامل شود سازي معرفت،و ارزش پيوند برقرار شود، هم ميان قرائت وحي

و نيز علوم محضو فناّوري را در برگيرد و اجتماعي و شرعي، علوم انساني .همة علوم نقلي

و لذا به معرفت به سازي اسلاميةعلواني بر اين باور است كه طرح اولي دنبال تبييني در سطح ساده بود

و پيچيده با وجود.مباحث معرفت با رويكرد فلسفي نپرداخت اين، برخي اين طرح را گفتمان نخبگاني

وةبه نقط،سازي معرفت با طي مسير اميد است طرح اسلامي. خواندند .فلسفي دست يابد عطف مطلوب

شدي سنّشناس تنها به نقد روش،شناسي البته در نقد روش بعد فلسفي آن هم توجه و به . تي بسنده نشد

و طبيعت به داير گفتگويةراهكار وي براي حل مشكل روش، خروج از حوز به گستردهةبين انسان تري

و هستي، گفتگوينام  و انسان، جانشين او و انسان بود؛ زيرا خداوند سبحان، خالق انسان و طبيعت بين غيب

مي. استمسخَّر دست انسان  رو پس اين رويكرد ي تعامل با قرآن كريم را به عنوان منبعي شهاكوشد تا

و نيز روش تعامل با سنّ ما،ةلئمس. بازسازي كند،ت نبوي را به عنوان منبع ميراث غربيبراي ايجاد معرفت

و هستي است جمع روشةلئمس .شناختي دو قرائت وحي

يكسازي است كه طرح اسلامي گفتني و به تمام فرآوردطرح ام معرفت، ،هاي فكريهت اسلامي است

و معرفتي مربوط به كيان،فرهنگي .اجتماعي اسلامي توجه دارد-يتمدنعلمي

و خاستگاهي معرفت سازي معرفت، جوهري روش اسلاميةلئمس كه شناختي و بديهي است شناختي دارد

.ن كرده، شامل شودو مجراي تاريخ آن را معيندايكه منشأ پيدايش علوم اجتماعرا هاي علوم طبيعي فلسفه

و روش و علوم اجتماعي در سطح فلسفه سازي اسلاميةترين اهتمام پروژ مهم. تفاوتي ندارند،علوم طبيعي

و روش مي معرفت، صرف سطح فلسفي هم شناختي معرفت و به طور خودكار، به وةشود علوم طبيعي
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و نقد علوم شناس سازي روش اسلامي. كند اجتماعي سرايت مي ي از راه بازنگري در روش تعامل با قرآن

و بازنگري در روش تعامل با سنّ و به طور كلي ميراث اسلامي ممكن استموروثي قرآني .ت

و تحقق اسلامي . اسلامي است تمدنسازي معرفت به اعتقاد علواني، راهكار اصلي براي مواجهه با غرب

و جهاني استسازي معرفت، تنه اسلامي اين طرح،.ا ضرورتي اسلامي نيست؛ بلكه ضرورتي انساني

و هدفمندي مي و بين معرفت و ارزش و تازه برقرار كند،كوشد بين معرفت .ارتباطي دوباره

و معرفت سازي معرفت، بر مبناي روش اسلامي و شرعيشناخت شناختي علوم،ي، به دنبال نوسازي علوم نقلي

و اجتماعي  مي اسلامي.و علوم محض استانساني كوشد اين علوم را در چارچوب روش سازي معرفت

برو شودبعد غيبي جهان نيز لحاظتامعرفتي قرار دهد  يند تعاملاانسان دريابد آنچه در جهان جريان دارد،

و انسان است،غيب،بين خدا مي قرآن كريم، تنها كتاب جهاني است. طبيعت ايرهتواند انگا كه امروزه

و حالت نوسازي را در سطحي جهاني پديد آورد و جايگزين را به بشريت عرضه كند .روشمند

 سازي معرفت هاي اسلامي پايه�

و بنيان را براي اسلامي مي علواني، هفت پايه :كند سازي معرفت به شرح ذيل بيان

 توحيد الهي؛.1

 وحدت آفرينش؛.2

و حقايق طبيعت؛.3  وحدت حقيقت ميان حقايق وحي

 اللهي انسان در زمين؛ دت زندگي مبتني بر خليفهوح.4

 وحدت انسانيت در آفرينشو تمايز در تقوا؛.5

و نبود تناقضو تعارض ميان آموزه.6 و عقل و هستي؛ هماهنگي وحي  هاي وحياني

و ابزارها براي در بر گرفتن همة ابعاد انسان.7 .فراگيري روشها

 سازي معرفت مراحل اسلامي�

را اسلامي :ذيل تبيين كردةتوان مطابق بيان علواني در پنج مرحلمي سازي معرفت

و مطالعة معرفت.1  شناختي آن؛ بازخواني انتقادي ميراث اسلامي

پيراستن الگوهاي معرفتي آن بر اساس اصول؛ يعني قرآن كريم به عنوان خاستگاه تصور، عقيده.2

و الزا و كاربردهاي نبوي آن، به عنوان منبع تفسيركننده  آور؛مو احكام

و پشت سر نهادن دوره.3 و پيوند با اين ميراث  هاي گسست، پس از درك فراگير آن؛ تحقق ارتباط
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و مكان شناختن امور ثابت از متغير در ميراث، با هدف باز باز.4 شناختن امور قابل تطبيق در هر زمان

و خاص؛ و كنار نهادن امور مقطعي

دل.5 و انساني معاصر كه و زندگي برآمده، نسبت به علوم اجتماعي و انسان نگرش غربي به جهان

مي اسلامي. بايد چنين عملياتي انجام داد را سازي معرفت و اجتماعي كوشد تا اين معرفت انساني

هاي منفي بسياري به بار نگرش غربي، پديده. از خودباختگي نسبت به روشهاي غربي نجات دهد

دهندة ها، تفكيك امور شكل ترين اين پديدهتهبرجس. برد آورده كه حيات معاصر از آن رنج مي

و چارچوب جهان و روش بيني .ساز با عجز از تركيب اين امور است ساز

علوم غربيةبايد هم از فلسف،سازي معرفت جامع اسلاميةعلواني بر اين باور است كه براي دستيابي به نقش

و معرفت توحيدي اطلاع داشت تا نقط و تباين اين دو نظام معرفتي معلومةو هم از ميراث نقلي .شودتلاقي

و ضعفهاي ميراث اسلامي�  امتياز

و ارسطو پايه اند پايهي گمان بردهشناس مكتبهاي شرق در است؛ ريزي كرده هاي علوم اصلي لغت را افلاطون

و نحو و بلاغت و باليدسر در چارچوب نص قرآني،حالي كه علم لغت عربي ج. برآورد نبه از البته اين

و اجتهاد تازه داردميراث ما به شد و پژوه.ت نياز به بازنگري ي شناسي زبانشهاآگاهي از نتايج مطالعات

و افقهايي كه ديگران گشوده - ولي بايد به خاستگاه نظام معرفتي. توان ناديده گرفت نميرا اند معاصر

و جهان و الگوي معرفتي د توجه داشت كه زبان، آنگاه كه مورد باي. بيني اسلامي عنايت داشت اسلامي

ميةاستفاد ميةكه مورد استفاد زبانيبا،گيرد آفريدگار سبحان قرار . گيرد، بسيار متفاوت است بشر قرار

عد؛ت دارداين زبان، وضعي مانند وضع نبوب و از اين بعد اما.به بشر متصل است،پيامبر، انسان است از

به صفت،اش بريده شود تا وحي زبان در كاربرد الهي بايد از كاربرد بشري.رسالت، بريده از بشر است

براي فهم زبان عربييپس بايد قرآن را منبع. شودموصوف) انا سنلقي عليك قولا ثقيلا( گفتار گرانبار

و بررسي متون عهدين سر برآوردهي زبانشهاپژوهاين، بنابر.دانست  شناسان غربي كه در چارچوب مطالعه

.كند نياز ما را بر طرف نمي،و تكامل يافته

و فقهاي معاصر دارد از جمله :علواني، نقدهايي بر فقه

و تنها با قواعد روش- و پاسخ به پرسشهاي فقهي معاصر با فقه فروعي ممكن نيست و درك شناختي

و پرسشهاي عصر را نمي. اصول امكان دارد .خ دادتوان با اقوال فروعي پيشينيان پاس مشكلات

و مسائل اجتماعي، اجازة و سياست و مصرف و روابط توليد تحولات اساسي پديد آمده در اقتصاد

و حتي فقه قرن گذشته را نمي سرهم و چهارم تحولات متناسب. دهد بندي پاسخهاي فقهي قرن سوم
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و تخصصهاي متفاوت بايد همكار فقيه باشند تا بتوان د نقش خود را با زمان، تحولاتي كيفي هستند

مي. به درستي انجام دهد و روش نهفته در آن و تنها با كلّيت قرآن مجيد توانيم به پرسشهاي زمانه

در. روشهاي فرهنگي متفاوت احاطه پيدا كنيم پس بايد قرآن را بشورانيم تا روشمندي آن را

و گذر، كشف كنيم و احاطه و تسلطّ .تصديق

جهاني بودن اسلام به معناي كشورگشايي؛ولي اسلام استشم فقيه معاصر نيازمند درك جهان-

رو امروزه جهان. نيست و در شهاگستري اسلام از راه تداخل نظامهاي فرهنگي و الگوهاي معرفتي

و فقه سنّ. سطح جهان است و شمول تمدنتي نخواهد توانست بر نظامهاي فرهنگي ي جهان احاطه

و تنها كلّ و مقاصد اساسيابد و استفاده از سنّيات قرآن .اي داردت نبوي چنين احاطهي دين

و رفع سختي از آنان مبتني بر سبك)ص(ماهيت شريعت پيامبر- و شفقت بر آنان بار كردن مردم

همةگستراندن حيط.است و احكام بر و منفي است،جوانب زندگيةفقه فقهي. كاري ناپسند

و سلطان است از دوره بخشي از فسيلهاي به جامانده،كردن نظام زندگي .هاي تاريخي بين فقيه

و برخي شهاامروزه فقه، نيازمند بسياري از دان- و انساني جديد و مسائلي اجتماعي علوم طبيعي است

و رسيدگي به امور روزگار خويش را ندارد .بدون آن، فقيه توان مطالعه

و قرائت جهان پي بردي- م، درخواهيم يافت كه زماني كه به ضرورت جمع بين دو قرائت وحي

و بازنگري در رو مسائلنوسازي اصول فقه و تقويت آن با برخي ي علمي ديگر كه فقيه به شهاآن

علم اصول فقه بايد از مباحثي كه تحت تأثير. شدت نيازمند دانستن آن است، امري ضروري است

و سلطان يا چالش ميان مذاهب اسلامي بوده، پيراسته شود .چالش بين فقيه

و اجتهاد دارد، به فتواهاي جديدي هم دست مي و به همجنس علواني با نگرش نوي كه نسبت به فقه بازان زند

و روحانيون از سنخ خودشان بهره غربي اين حق را مي مند شوند؛ در اين صورت، فرد دهد كه از داشتن كليسا

و باز، منحرف به شمار نمي همجنس و شخصيت ريشه آيد؛ بلكه انساني است كه با ژنها هايي كه سازندة شكل

او. او هستند، هماهنگي دارد و رفتارش را تغيير دهيم، بايد در تركيب ژنهاي اگر قرار باشد كه روند زندگي

و گرنه او در انجام هر كاري به حكم شيطان نهفته در وجودش  .مجبور است)ژن(دخالت كنيم؛

ي ميراث غربيشناس آسيب�

اةففلس شناخت و جهانعلوم و الگوهاي معرفتي و اجتماعي در غرب اي كه خاستگاه اين علوم بيني نساني

اين ابعاد در ميراث نقلي خود نيز معرفت پيدا كنيم تا بتوانيم نقاطةاست، ضرورت دارد؛ ولي بايد به هم

و نظام معرفتي ديگران را بشناسيم و جدايي نظام معرفتي توحيدي خود .تلاقي
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و تقارب ميان تول يدات نظام معارف اجتماعي غرب با توليدات نظام معرفتي اسلامي، كاري پيچيده

را،نظام معرفتي غرب. خطرناكو نيازمند منتقدان پر اطلاع است و وحي الهي مبتني بر حسو تجربه است

و شعبده مي شناسي قرآن كريم در تصديق كشف روش،آنچه امروزه نيازمند آنيم. داند نوعي سحر

و اشراف بر آن استنظام .هاي معرفتي ديگر

و تأثيرپذيري از شهارو. پردازي است غربي، خيالعلميطرفيبعاياد ي علمي، طرفداري پژوهشگر

و رو مي شهامحدوديت ابزارها بي سخنِ. دهد را نشان مد خرافي و تهاطرفي علم، ست با پايان عصر مدرنيسم

و نسبيتگراي انسان معاصر به احتمالةگرايش انديش ما. مدرنيسم، از زبانها افتاده است گرايي پستي اگر

و زندگي  و انسان و فلسفه ارائهنگرشي را نسبت به جهان به دهيم  گفتگوياي تدوين كنيم كه از خلال آن

و غيب و انسان آنبطبيعت و در چارچوب و،نگريم سازي به اسلامي،آن را تفسير كنيم مسائلمعرفت

و ايناهتمعرفت دست ياف .سازي غرب است سازي اسلام يا اسلامي غير از خودباختگي الهياتي يا غربي،يم

 معرفتسازي اجرايي اسلاميةبرنام�

و مراحل اسلاميةعلواني، برنام ميسازي اجرايي :كند معرفت را به شرح ذيل بيان

و ميراث غربي براي فراهم.1 آن هاي سازي امكان درك نشانه تلخيص ميراث اسلامي و عمدة كلي

و نزديك و ايجاد قدرت موازنه هاي آن دو ميراث سازي بين داده دو براي علماي مسلمان امروز

 در ذهنيت علما؛

و فرهنگي به شكل دقيق توسط دانشمندان مسلمان توانايي بررسي نشانه.2 هاي طرح اصلاح فكري

و برگزيدن بهترين عناصر موجود در دو ميراث؛

و.3 بينقد تفكرّ غربي .طرف نبودن علم مدرن نشان دادن

محور اول، طرح. در پنج محور تنظيم شده است،معرفت از ديدگاه علواني سازي طرح اسلامي

رشد، ابن حزم، شاطبي، شافعي، غزالي، ابن:معرفت به عنوان تداوم تلاش پيشينيان از جملهسازي اسلامي

ال، حسن البنا، سيد قطب، مودودي، مالك بن نبي، علامه شوكاني، سيدجمال، نائيني، عبده، رشيدرضا، اقب

و غيره است و سنّ. طباطبايي، شريعتي، مطهري، سيد محمدباقر صدر ت وي در اين مرحله بر دو منبع قرآن

و يعني وحدانيت خدا، آفرينش، حقيقت، حيات؛توحيدةگان به تبعيت از فاروقي، اصول پنج،تأكيد كرده

و مكم انسانيت را بيان مي و بر يكپارچگي و نيز هدف اسلاميت معرفت بودنلكند و عقل يعني؛وحي

و آباداني انسان تأكيد  و نوسازي خرد مسلمان روشنگر توانا بر ايفاي نقش خويش در اجتهاد ايجاد

و رابطشناس محور دوم، كشف روش. ورزد مي و چيستي؛يشناس تلازم آن با معرفتةي محور سوم، جايگاه
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و؛و معرفت در فرهنگ اسلاميعلم و تفاوت آن با فرهنگ تمدنمحور چهارم، چيستي فرهنگ در اسلام

و نقد ميراث اسلامي مقي تمدنو  و انساني و محور پنجم، بررسي ميراث اسلامي و مكان غربي د به زمان

1385العلواني،(.ي معرفتي صحيح استشناسن بر اساس روشمعي(

ر العلوانيتحليل ديدگاه طه جاب�

سازي معرفت، سير تكاملي داشته اسلاميةدهد كه ديدگاه علواني بعد از فاروقي در بار سير بحث نشان مي

و كمةتوسع»المللي فكر اسلامي مؤسسة بين«و  علواني متوجه.ي مناسبي پيدا كرده استنسبي كيفي

و معرفتشناس ضرورت توجه به روش و قصد دارد اسلاميشناسي را بر اين دو امر مهم مبتني سازيي شده

مي. سازد بي وي به خوبي و روش داند كه به.ي آنها، سخن نادرستي استشناس طرفي در علوم علواني

و توصيه مي و اسلام آگاهي دارد و التقاط غرب و نيز تلفيق كند مسلمانان از اين مشكلات تقليد پيشرفته

و به مرحل معرفت را نيز از مراحل سازي مباني اسلامي. معرفت برسندسازي اسلاميةمرحله عبور كنند

.اجرايي تفكيك كرده است

ميةهم كه امادهد كه وي گامي جلوتر از فاروقي برداشته است؛ اين مطالب نشان پرسش اصلي اين است

و روش نسل معرفت را برايسازيي متناسب با اسلاميشناس آيا علواني نيز موفق شده است فرايند معرفتي

.جديد به ارمغان آورد؟ پاسخ نگارنده منفي است

و نگري سازي معرفت، هنوز گرفتار سطحي علواني با وجود توجه به ضرورت فلسفي ديدن اسلامي

و قشري وةرينظمانند،يشناختي مهم معرفتشهابه پرس نتوانستهنگري اشعري است وةرينظصدق توجيه

ت،علمةي فلسفشهاپرس و پرسمانند چيستي و استقرا و،يشناختي دينشهاجربه و قلمرو دين مانند چيستي

و ارزششناخت دهها پرسش هستي و روششناختي و اسلام پرهيز.ي پاسخ دهدشناختي وي از تلفيق غرب

.ولي در گفتار خود بدان مبتلاست،دكن مي

ركند كه نبايد تفقّ علواني همچون فاروقي به خوبي تبيين مي و اجتهاد  بلكه،مصطلح منحصر كردا در فقهه

داةبايد آن را توسعه داد؛ ولي با بياني كه در بار و ضعفهاي ميراث اسلامي فقهةخواهد دايرميرد،آسيبها

و گستر پاسخ به هر پرسش فقهي را ضرورت فقه نمييو.را محدود كند فقه را معلول درگيري فقهاةداند

ما. شمارد با سلاطين مي ي مربوط به احكام شهاعلواني اين است كه آيا وقتي فقها با پرساز حال پرسش

و سنّ نبايد با بهره،كنند شرعي برخورد مي و استدلال عقلي به آنها پاسخ گيري از قرآن و علوي ت نبوي

و تكليف شرعي مكلّ و اگر فقها به اين پرسكننفان را معلوم دهند ندي فقهي مكلّشهاد؟ آيا،ندادفان پاسخ

و دانش غربي را فراگيرند؟ آيا اين راهكار با نظرينابه سراغ حقوقدابايد ها آن سازي اسلاميةن غربي بروند



و تحليل نظريه اسلامي و علواني سازي معرفت از ديدگاه تبيين �23 فاروقي

 دانش هماهنگ است؟

راهكار مناسبي به نام،مسلمانان ماندگي درد عقببا درك درست نگارنده بر اين باور است كه علواني

و به خوبي بر معرفتكر ارائهمعرفت سازي اسلامي و روشناسش ده به،ي تأكيد داشته استشناسي ولي

و روششناخت نتوانسته نظام معرفت،ضعف فلسفي سبب  ارائهسازي معرفتي مناسبي براي اسلاميشناختي

و انسانشناخت هستي،يشناخت ارزش،يشناخت علاوه بر اينكه نظام دين.كند ي براي فرايند شناختي

علم فلسفه،دنسازي دانش ضرورت دار اسلامي و معرفت) دانش( هاي مضاف به و) مطلق آگاهي(و دين

و هستي و انسان .سازي معرفت نقش بسزايي دارند در اسلامينيز ارزش

شناسي دانش پي برده؛ ولي گويا با تمسك طرف نبودن دانشو روش مشكل ديگر اين است كه علواني به بي

و مدرنيسم، به نوعي نسبي به پست مي با نسبي گرايي غلتيده است اين. خواهد علم ديني را محقق كند گرايي

و ثانياً اين علم ديني، ارزش معرفت .شناختي ندارد رويكرد، اولاً خطري به مراتب بيشتر از پوزيتيويسم دارد

روشمندي براي الگوينتوانسته» المللي فكر اسلامي مؤسسة بين«هنوز رويكرد: آنكه مطلبحاصل

و در نيم رائهامعرفت سازي اسلامي ميةدهد اميد آنكه نسل بعدي بتواند با توجه به اين. برد راه به سر

.معرفت برداردسازي تر در اسلاميمؤثرّاشكالات، گامي 

 گيري نتيجه�

از»المللي فكر اسلامي مؤسسة بين« هاي مهم اسلامي در واشنگتن است كه با همت اسماعيلهمؤسسيكي

و طه جابر العلواال و توانست نظريفاروقي و مديريت شد و دانش را سازي اسلاميةني، تأسيس معرفت

و اصول هستي. تدوين كند و علواني به مباني و فرايند عملياتي اسلامي فاروقي معرفت توجه سازي شناختي

گر. به تبيين آن پرداختند،داشته م نگارنده بر اين باور است كه ، تلاش ارزشمندي براي ؤسسهچه اين

و قرار داردهنوز در ابتداي راه اما،ده استكرمي شدن معرفت اسلا و بايد با تقويت مباني فلسفي

و روششناخت معرفت كه. بتواند به توليد علم ديني غير التقاطي دست يابد،يشناختي روش تركيبي فاروقي

و محتواي اسلامي استشناس برگرفته از روش اس گره،ي غربي . كند لامي باز نمياي را براي توليد دانش

وي مبتني بر فلسفهشناس پس بايد محققان در گامهاي بعدي بتوانند روش هاي مضاف اسلامي توليد كنند

.هاي علوم اسلامي دست يابند به نظريه،سپس با تبيين فرايند توليد دانش اسلامي
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